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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم
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، يوم تبلي السرائر،ريزد نظام مقدسمي كل نظام به هم ،بشود خليي خوب است

افراد مخالف با و زنند مياسلام پيغمبر و ودم از خدا چطور  اينهاكهكند مينگاه 

 به حساب اسلام از ،كنندمياسلام خرج از دانند،ميمخالف با اسلام را خودشان 

.گفتندميبيني همة اينها از خود مي يكدفعه ،كنندمياسلام خرج 

ابله گويد حسين بن علي با من مقميكند نميآيد با امام حسين مقابله مييزيد 

آيد به حساب مي آزادي دارد و و يك وقتي نه مثلا طرف آن قدر حريت .كرد

كنم خيلي مياين كارش  با من مخالفت كردهر كس: گويدمي،گذاردميخودش 

نه يك وقتي آدم از يك ! است ديگر خودش !خوب بازم خدا پدرش را بيامرزد

 مخالفت با اسلام ،دامخالفت با خ،استكند اين خيلي بد ميكيسة ديگر خرج 

.مخالفت با حكم الهي

گفت با من ميده نامام حسين با نظام مسلمين مخالف شگفت مي يزيد به  مردم 

 بر خلاف اجماع وگفت با نظام مسلمين حسين بن علي مخالف است مي

 بر عليه حكومت مسلمين حسين بن علي ،كندميحركت حسين بن علي مسلمين 

خودش كه ،  چون اگر بگويد به خودش،ند به آن طرفزمي هي ،كندميحركت 

 ديگر سگ باز است سگ باز و .شناسندمياو را  همة مردم ،آبرو ندارد بدبخت

،زندميبه اجماع مسلمين  هي ،قمار باز و شطرنج باز و زن باز و اينهاست ديگر
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 كسي ،زندميبه مسلمين دهد آن هم مي حكم ،دهدميشريح قاضي هم كه فتوي 

 مايه جا از اين ،ه بر عليه اجماع مسلمين حركت كند قتلش واجب استك

.گذارندمي

آمدند از كسان ديگر مايه مي هميشه در طول تاريخ اين طور بوده كه قلدرها 

 و اين در همه .مايه بگذارندآمدند از خودشان به خودشان مي هيچ ن،گذاشتندمي

هم اين مسئله را نسبت به  ما ،چيز است خود ما ها هم همين طور هستيم

 حل كنيم از ،آييم از خودمان مسئله را شروع كنيمميخودمان به همين كيفيت ن

رويم سراغ چيزهاي ديگر آن مسائل مي هي ،ن مطلب را پيگيري كنيماخودم

آنچه را كه كنم مسائل را با مي من خيلي مقابله ! خيلي جريان عجيبي است،ديگر

اي  اصلا يك واقعهعلطابق النعل بالندرمان اتفاق افتاده از مرحوم پدر زمان بعد

ي افراد ديگر خوب راشود بميكليشه هر روز است در تاريخ كه آن واقعه 

كند ولي همان خط و خطوطها در آن جريانات ديگر اين خط و ميصورتش فرق 

.كندميمشاهده انسان خطوطها را 

شابهات بت به مسائل ديگر و م خيلي جالب است و شيرين براي افرادي كه نس

شيرين و قابل هضم است و  اطلاع داشته باشند كاملا برايشان ملموس وحوادث

. كه چطور در مسائل و اينها اين طور بود! خيلي جالب است!خيلي عجيب

 شروع اين خلافهايي كه خوب بعد از فوت مرحوم پدر ما  شما نگاه كنيد از اولِ

 بايد ، مي گفتيمصدد شفاف سازي مسائل بوديمشروع شد از آن اول ما در 

 بايد هر چه كه اتفاق ، با كسي نداشت، پدر ما قايم باشكمسائل روشن باشد

گيرد بايستي كه مي مسائل قرار ، آن چه كه بر آن محوريت،افتد روشن باشدمي

شود مي ن، هر چيزي را نبايست گفت، نبايد بگوييد،كاملا واضح باشد كه گفتند نه

 نه ايشان شخص فتنه گري :گفتندمي،كردممي صحبت من،ه چيز را گفتهم
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؟ ست آن چيكنممي فتنه  آني كه دارم؟كنممي فتنه خوب چي را دارم،است

 با ، مخالف با اين چيزها است،است كه مخالف استمي ايشان يك آد:گفتندمي

؟ت چيست آن جهت مخالف؟بزرگان با اولياء مخالف است خوب چرا من مخالفم

 نسبت به آن توجه  وشدميقضيه فرار از رسيدند يك جوري ميبه آنجا كه 

گفتم كه خوب در آن مواردي كه ما مخالفيم و ديگران مخالف مي من ،شدمين

 يا اينكه نه ممكن است بعضي چيزها هم در ؟هستند آيا راه حلي دارد يا ندارد

اي بعد  يك پديده!؟ اين از آنها استدنيا باشند اصلا راه حلي هم نداشته باشند آيا

ي است و بايد هم بايد آن  بوجود آمده و آن پديدة لاينحلّ،از اين شخص بزرگ

 و هيچ  پديده را بايد از بين برد اين،مبارزه كرد و طرد كرد و از بين بردو مقابله 

.راه حلي هم ندارد و پاسخي هم براي او نيست

،باشد در حضور همه نكه يك مجلسي  مدعي شدم بر اي و چقدر من آمدم

هر كس هم مي خواهد در مجلس ، بدور از كينه،مجلسي باشد بدور از هوي

 از ، مسائل را روشن كنيمو بيايند مطالب ،بدور از هيچ حد و حصريباشد، 

،نه صلاح نيستگفتند ؟در اين دنيا كي ضرر كردهروشن شدن مسائل و مطالب 

 كسي ،همين استنه  كه !؟ديم چه مقوله اي استاين صلاح نيست را ما نفهمي

ايستي كه اين دور و بر كسي نبو كسي نبايد سلام عليك بكند و نبايد حرف بزند 

 عين ! اينها مخالفند بر عليه چيزند خيلي عجيب است ها،خلاصهو ! باشد همين

،  خوب آدم بايد با افراد صحبت كند،بينيمميهمان مطالب و مسائل را داريم 

 اگر همه هم ببينند، بي طرف بگذارد و  بحث را، بحث آزاد بگذارد،دث كنبح

 همه هم ببينند و تماشا بكنند خوب  ديگر وضع را ،گي به كفش كسي نباشدري

بينند مي خوب اين را با چشمشان ،بييند كه طرف محكوم شد ديگرمي،بينيدمي

 كسي !ئله همين است كسي نبايد صحبت كند مس، ولي نه،شنوندميحرفها را هم 
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!حرف نزند اگر حرف بزني فلان

 همان كيفيت است اگر ، همان قضيه است، همان مطلب است،بينيد همان استمي

 كه بلند شو بيا و با هم در مسجد كوفه گفتمي به يزيد  عليه السلامامام حسين

آيم مسجد شام ما حرف ميخواهي من مي ن،تو بيا مسجد كوفهمناظره كنيم، 

گفت مي يزيد ؟كردميآييم مسجد شام امام حسين قبول نميداريم براي آمدن ما ن

مردم از هر دو طرف در مسجد بنشينند خوب ما حرف بلند شو بيا مناظره كنيم، 

خوب امام ، هر كدام را خواستند انتخاب كنندمناظرهزنيم مردم بنشينند آخرمي

رفت براي ميد و  حتي تا شام هم كرمي قبول ؟كردمي قبول ن عليه السلامحسين

 اين فجايع  اين جنايات ؟دو براي چه اين همه مسائل پيدا بش؟ خونريزي شودچه

رفت و مشخص بود كه نتيجه به سود ميشد ميبراي چه پيدا شود خوب بلند 

كرد كه آقا مي از يزيد تقاضا  عليه السلام حالا اگر امام حسين؟كي خواهد بود

 نه ؟كردمي قبول ؟گفت چيمي هم بگوييم يزيد يرودر را روبياييد ما مطالب

 حرف بزني چه  اگرخواهيمينيا خواهي مي مسئله همين است صلاح نيست،

!كنيم اين است مطلبمي

رود او به آن مييعني نظام حريت در اسلام و نظام مكتبي اسلام به اين سمت 

.رودميين سمت رود آن به امي يا اين به آن سمت ،رودميسمت 

 اتفاق افتاد عين همين وجود آلهوعليهااللهصلي جرياناتي كه بعداز فوت پيغمبر

 در اين واقعا رسول خدا كه فرمود هر چه در بني اسرائيل اتفاق افتاد در ،دارد

عين همين » ةة بالقذ و حذو القذعل النعل بالنقطاب«افتد ميامت من هم اتفاق 

بلند ! ، واقعا با چه دقتيقيق دقيق دقيق دقيق د،ن داشت آن موقع جرياردمسائل 

 اين ،مخالفي بايد بلند شوي بياييعليه السلامشدند رفتند سراغ اميرالمومنين 

!ما نداريم در قبال اجماع و حكم مسلمين بايد بيايي و قبول كنيرا حرفها



6685مجلس/اسفار

 رسول ؟راسلم وآلهوعليهااللهصلي حرف شما را قبول كنم يا رسول خدا :گويدمي

گويد حرف ما را مي ن! حرف ما را بايد قبول كني،خدا ديگر مرد و تمام شد

 حضرت ماگذارد اگر بگويد حرف ميدوباره از مسلمين مايه مسلمين، :گويدمي

 اگر بگويد ،د نيستي بشمري را بلانگشتهايتشما كه؟ شما كي هستيد:فرمايندمي

 مسلمين اندازد گردن مسلمين جامعةمي،ر آنماند دميبيا حرف من را قبول كن 

گويند شما با مي مردم اين را ، اينهايي كه ما را انتخاب كردند،اجماع مسلمينو 

.اندازدميكني  هي گردن آنهاميمسلمين مخالفت 

گويد مسلمين اگر صد ميليارد مي؟گويد چهمي السلامعليهين ن خوب اميرالموم

 مكتب !ارزش نداردسلموآلهوعليهااللهصلي پيغمبرد در مقابل يك  حرفنباش

 بسيار خوب اين مسلميني كه بيايند :گويدمي،است اينعليهااللهسلاماميرالمومنين

چشمشان را ببندد و عقل سلموآلهوعليهااللهصلي خداو در قبال نص صريح رسول

ن چه ارزشي و قلب و وجدانشان را بيايند روي آن سرپوش بگذارند اين مسلمي

 اگر اين مسلمين روز قيامت بيايند و دست ما را در قبال ملائكه غلاظ و !؟دندار

 ولي اينها خودشان هشتشان گرو ،شداد يوم الحساب بگيرند ما حرفي نداريم

.هشتاد خودشان است

اي كه قبلا اتفاق افتاده بود در همان جريانات يك بنده خداييدر يك مسئلهمن

 به ما گفت فلان كس خواب ديده كه بين بهشت و جهنم م بود هكه از ارحام

: گفتبعد، مگر بهشت را در خواب ببيند: من گفتم،بهشت را انتخاب كرده

 خوب يك شخصي بود كه حقي نسبت به ما .انسان بايد به اين مطالب توجه كند

ا بايد داشتيم ولي ديدم كه اينجميو ما بايد رعايت احترام و ادب را به او داشت 

: گفتم، وقتي ديدم آن مطلب را در جلوي افراد ديگر گفت،انسان صريح باشد

هم جناب كذاي كذاي كذا اصلا با احترام و اينها اگر من بيست و پنج اخوميعذر 



6686مجلس/اسفار

سال درس و بحث و اين گونه مطالب را بخواهم در ازاي يك خواب ديدن كنار 

 خوب ! جاي آن سرخاب بمالمبگذارم بهتر است كه ريش خود را بتراشم و به

ه را كه خواب ديده بلند شوم تمام آنچمي خانچون كه بنده !؟آدم ديگر چه بگويد

شنيدم و ديدم و تجربه كردم همه را كنار بگذارم براي يك خوابي كه خود 

تواند داشته باشد ميبزرگان هم فرمودند كه خواب هزار تا علتّ شيطاني و نفسي 

 هر شخص به ميزان نفسيت ، هزاران هزار،ت داشته باشدتواند علميهزار تا 

 شما !؟بيند تأثيرگذار باشد به من چه ربطي داردميتواند در خوابي كه ميخودش 

 ثانيا اگر قرار بر خواب باشد من ؟ اين يك،گوييچرا به بقيه ميبرو انتخاب كن 

 من سنم ،ر شما بيا بپذي؟آييدمي اين وسط خوابهايي ديدم خوب چرا شما نهم

!تان كم است يك تخته هم كه شماردم و مو هم بيشتر است 

 خوب شرايط رجحان و تفضيل در اين طرف اقوي از آن طرف است به كميت 

مني و  باسكولي هم حساب كنيد خلاصه كشي، كميت اين طرف،هم نگاه بكنيد

و  خوب ما سيصد ؟ بيست تا؟تو چند تا خواب ديدي مثلا گروه شما چند تا

 همة اينها باد هواست و هميشه ؟اينها چيهاضافه باسكولي ديگر، بيست تا صد تا 

. استاين قضايا بوده

الوجود و حضور من در من كه در نجف بودم نفس :فرمودندمي مرحوم پدر ما 

. و برانگيخته شدن آن نفسانيات بودموجب تحريكنجف 

زديم مي ما با كسي كه حرف ن:ندگفتميكرد ايشان مي بابا كسي كه داد و بيداد ن

شد يك نفر شاگرد علامه طباطبايي در ميرفتيم ولي همين كه احساس ميمنبر ن

 همين خودش انگيزه براي ،نجف است و داراي افكار فيلسوفانه و عارفانه است

مسير  دليل نيست كه بخاطر شما دست از آن  و خوب نشد. و اينها بودتحريك

.دبردار
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از اين حرم آمده بودم بيرون در بالا سر نشسته بودم شب ك يمن پارسال

 سنش حدود پنجاه و پنج و شصت كهكند مي دارد به ما نگاه سيديديدم يك 

 زمستان بود ديدم ،كند آمديم بيرون هوا هم سرد بودمي به ما نگاه هي دارد. بود

 صحبتش  از طرز، بفرماييدماين هم بود گفت آقا يك واجب العرضي داشتم گفت

 شما با آن آقاي آقا سيد محمد حسين طهراني : گفت،فهميدم مال نجف است

!خواهم بدانممي گفت نه ؟ حالا منظورتان: گفتم؟ انتسابي داريد،ارتباطي داريد

فتنم كه من پسر ايشان هستم متأسفانه و شرمنده گ.... و؟ شما كي هستيد:گفت

ه بله ايشان خيلي بل:گفت!يمهستم از اينكه منتسب به يك همچنين فردي هست

 در نجف هم كه بود ايشان اشتباهاتي داشت مطالب : شروع كرد،اشتباهاتي داشت

كني مي غلط كردي و غلط -وريهيمن ط- غلط كردي :گفتم،داشتخلاف 

 بله من : گفتم!تو هم بچه همان بابايي! ساكت شو تو هم پسر همان باباتي:گفت

اين غلطها را بكنيد و صدايمان بلند شد و گذارم شما ميهم بچه همان بابام و ن

 تو كي !غلط كرديتو : گفتم،... وكنمميخواهش ... ونگاه مي كنمفكر كرد من 

است يا با ه هويجي كه حوله با ح ميفهمينرا  تو حاج محمد حسين !؟هستي

گفتم. همان پدري شما هم معلوم است پسر : گفت،ميفهمينتو  اصلا !خوريمي

آورد و يك نفر تان را دران حاج محمد حسينم كه پدر همهبله من پسر هم

رويي و سالوسي و جرأت نداشت حرف بزند و آبروي هر چه نفاق و جهل و دو

؟رد گفتم كه ما كجا آنها كجارا بدروغ 

گفتند كه مي به ما هم : اين بوده كه مرحوم آقا فرمودند؟ ايشان چي بودند

 عين عبارت ايشان ،يمخواهيم خر بار بيايمقا ما نفتيم آگميگناه ما اين بود كه 

 يك قضيه اشكي گفتم ، اشك اشكگويند ميگويند چي تركهامياست خر همان 

اهيم مسائل را و ما ميخ،خواهيم بفهميممي ما ،خواهيم خر بار بيايممي ما ن،به شما
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خواهيم روي يم ما ،گذرد بفهميمميخواهيم هر چه دور و برمان مي ما ،بفهميم

 كسي براي ما ديكته نكند زمان وحي تمام شد و كسي نبايد ،پاي خودمان بايستيم

!نه آقا! منحرف من و مسأله بگويد ادعاي وحي و اين حرفها را داشته باشد و 

هم مطالبشان مطلب كنند، مي هم ديگر اشتباه افرادِ. شودميتا چهار تا دو دو

.راست است

 حالا شما در حوزه !د خوب اين همان مرام است ديگرد بفهميگفتند نه نبايمي

نشستي و داري همان مكتب خلفا را در اينجا السلام عليهدر كنار اميرالمومنين 

 بلند شو بيا ، خوب بابا بلند شو بيا حرف بزن بيا بحث بكن،كنيميترويج 

.قا اينها همه وحدت وجود است آ:گويندمي خوب حرف بزن ،صحبت بكن

آوردنها  بازي در،خوب وحدت وجود هست كه هست خوب بلند شو بيا رد كن

ديگر كم كم  وه،دزمانش تمام ش و اين مسائل ؟ اين مسائل چيست؟چيست

ديگر مردم ،شودمياش دارد پيدا  آثار و طليعه،شودميانشاءاالله زمانش دارد تمام 

خواهند مي و نآيندمي دارند بيرون ،از تقليد كوركورانه مخصوصا قشر جوان

برند ميرا كه دغدغة فكر آنها است و در شب و روز با آن دغدغه به سر ه آن چ

ها كلنجار و براي روز را به شب و شب را به روز آوردن مجبورند با آن دغدغه

خواهند با يك مي ديگر ن،بروند و يا آنها را در نفس خودشان سركوب كنند

.ئله اي روبرو باشند و ببينندهمچنين وضعي و با يك همچنين مس

 چه بسا  و البته هر كسي براي ابراز اين مطلب روش خاص خودش را دارد

 باطنش ،بعضي از روشها هم روشهاي ناپسند است ولكن باطنش اين مسئله است

مسائل دارد پيدا اين گيرد و در نفوس مياين است كه اين قضيه دارد شكل 

.شودمي

وواقعيت به سوي  نبوده كه اين طور حركت در نفس  تا به حال هيچ  زماني
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اي با اين آيد در طول تاريخ يك همچيني مسئلهميمن به نظرم ن.حقيقت باشد

ه حال وجود داشته كه چطور كنيم تا بميوضعيت و با اين موقعيتي كه مشاهده 

به آن فطريات بازگشت و كنند ميفراد دارند به وجدان خودشان مراجعه تودة ا

نها دارد حجابها و نقابها و كدورتها براي آشود و زدودن ميد برايشان پيدا دار

.شودميانجام 

حالا تا كي خدا اين طور تقدير كند كه كاملا همة چهره ها كنار بروند و همة 

 خود ما بروند شايد در اين زمينه از جملة افرادي كه كنار .ا كنار بروندهدسته

 ما از اين مسئله مبرّا و جدا هستيم و  نه،كه تصور كنيم اين طور نباشيم ،باشيم

خلاصه براي افراد ديگر و جريانات ديگر يك همچنين پيرايش و آلايشي را 

.تصور كنيم

تجلي كند در آن حقيقت و  و محضه كه بخواهد طلوع هآن حقيقت مطلق

 اين صنف و آن صنف .شناسدميمحضه ديگر اين صنف و آن صنف ن

.شناسدنمي

پس بنابراين ما نبايد منتظر باشيم براي اين كه آن خورشيد طلوع كند تا ما 

وع يك همچنين  بايد از حالا خودمان را براي طل؟ببينيم كه چه خبر خواهد شد

 و در خود چه چيزهايي را ؟ببينيم كه اشكال در كجا استواقعيتي آماده كنيم، 

براي و خورد مين به درد انسان اياست، بينيم كه موجب تقابل با آن واقعيت مي

.تواند مفيد باشدميانسان 

شد به نظر رسيد بحث  راجع به آن مطلبي كه در مورد بقاء عين ثابت و فناء

و سوال و مسأله  كيفيت صحبتي كه در آن .استكه هنوز بعضي از مطالب مانده 

كلي صحبت جوابي كه نسبت به اين قضيه شد و قرار شد بر اينكه امروز به طور 

 من به عنوان يك مروري اجمالي بر مسائل گذشته ،را در اين زمينه قرار بدهيم
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 بعد آن وقت رفقا اگر اشكالي در اين زمينه ،كنمميمسئله را خدمت رفقا عرض 

يق د عرض بنده اين بود در وقايع خارجيه و در حقايدارند سوال بكنند ببين

ر يك فرد اين طور ندارد كه ما بگوييم كه بتبار راه ر آنجا اعخارجيه و تكوينييه د

 بر يك فرد آن واقعيت خارجيه به اين شكل در ،و بر يك فرد آن طوراست

 الان حجر كه فرض كنيد در مقابل ما هست ،آيد و بر يك فرد به شكل ديگرمي

اين يك واقعيت خارجيه است كه از يك  اشياي خاصي تركيب شده و تبديل به 

 ماهيت متشخصه شده و اين هويت و ماهيتش با شجر اين هويت خارجي و

بنابر يك اعتبار بگوئيم توانيم ميمتفاوت است و با حيوان متفاوت است و ما ن

بنابر اعتبار شجر بودن ممكن .اين حجر است  و بنابر يك اعتبار اين شجر است

اثر  بر ممكن است بعداًو  اما فعليت ندارد ،است كه حالا بگوييم اين شجر است

جوهريه ه ال حقيقتبه كنه ذاته و به،بشودبه شجريت تغيير و تحولاتي اين تبديل 

،و به مواده و بذاتياته در اثر مرور زمان و تغيير و تحولات تبديل به شجر بشود

 كه الان  هويت  فعلية اين، او استصحبت در اين هويت فعلية ولي ،اشكال ندارد

 تا .ىالفعليهست به شرط اتصاف به همان ماهيتدر خارج هست لايتغير و لايتبدل ا

دا كه اين  بع، حجر است تسميه به حجريت بر او واجب است،وقتي كه اين حجر

 بحث ديگري است ،خوب اين بحثحكم ديگري داردتغيير و تحول پيدا كرد، 

. راه نداردفعلا اين حجر است و اعتبار در اين

شود از باب مجاز يكي از مي گفته عولاعتبار آن  به اعتبار ما يعول كه به 

 يعني ، يكي قرينة عول است؟جاز خودش يكي چيستي بر معموارد مجاز و دوا

الان حكم فعلي روي آن بار  از شود وميئله انجام لحاظ عول يعني بعدا اين مس

گويند آقاي ميشود مثل اينكه هر كسي كه در دانشگاه قبول شد فورا به او مي

ته فوري  و هنوز پايش را هم در دانشگاه نگذاش نخواندهدرسنوز هبابا ! دكتر
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كنند كه بله آقاي مياندازند و همه را هم دعوت ميسفره گويند آقاي دكتر مي

.بندند كه اين بيچاره خبر ندارد كه چه خواهد شدميدكتر آقاي دكتر به بدبخت 

يا اينكه طرف رفته بود و همه مجاز استگويند فعليت ندارد مياين از الان كه 

 نظرمان در گفته بود ما فلاسفهخواندن و روع كرد همين حاشيه كبري منطق و ش

دانست صغري را با قاف ميصغري و كبري را هم نهنوز !مورد مسئله اين است

 صغري خوردني است يا نوشتي است صغري !نويسندمينويسند يا با غين مي

ما فلاسفه نظرمان به اين :  مي گفتخلاصه چگونه است،اشدانم استفادهمين

.مسائل

اي بنويسيم در رد اين مسئله  من در افق وحي قصدم اين بود كه مقاله

 بعد وقتيكه رد ها نگاه كردم ديدم اين ردود منتشر شده ديدم عجب ،آقاي كذا

 طرف آمده قضية اين بنده خدا را ربط داده به مسئلة ! عجب،ريزي استآبرو

اين ! استاش قضيه ماست و مناره  آخر اين وحدت وجود قضيه،وحدت وجود

 بله اين مسائل همه ناشي از و گفته بود!  ؟چه ربطي اصلا به همديگر دارد

وحدت وجود كتابي رد وحدت وجود است و يكي از علماي مشهد درباره 

. اشكالات بر وحدت وجود پاسخي بيابماينوشتند و من تا كنون نتوانستم بر

 من ديدم اين آقا آمده اصلا به عنوان كارشناس در ،آدم واقعا چه بگويدآخر 

مسائل اعتقادي و مباني آمده صحبت كرده و بيشتر اين مطالب دستاويز شده 

كند بايستي كه به مي مقاله نوشتن دردي را دوا ن،اي نداردلذا ديديم فايده. است

.است ماست و دروازه ن بياين مطالب پرداخت البته آنجا من نوشتم چه ربطي

 اينها همه ناشي از :يكي ديگر از اين آقايان مراجع آمده بودند فرمودند

كه اينها همه از  تفكرات و مطالب صوفيانه است گفتم ،تفكرات صوفيانه است

گفتم خود ؟گذراندنداين مسائل را در  علامه طباطبايي عمرشان .بزرگان بودند
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مان خزعبلاتي به ذهنيك لحظه يك همچنين  براي  حتي اين مدتبنده كجا در

 قرار بر اين است كه همه راهها به روم ختم بشود و هر  انگار،راه پيدا كرده

 در كهكشان راه شيري پيدا بشود ،منظومة شمسي كه سهل استاشكالي كه در

!!بر سر عرفان بدبخت اين كاسه و كوزه اش بشكند

 تبديل نيست مگر به اعتبار عولابلاين واقعيت خارجيه قابل تغيير و ق

.كند و آن در دايره مجاز است نه در دايرة حقيقتمياش فرق كه مسئله

 صحبت بنده اين است كه طرح مسئلة بقاء عين ثابت و فناء عين ثابت 

خواهد شكل بگيرد يا در عالم مياي آيا در عالم حقايق طرح يك همچنين مسئله

 بزرگان در .در عالم اعتبارات باشدشود مين خوب طبعا ؟اعتبارات و مجازات

 و به  يعني به دنبال واقعيت خارجي،طرح اين مسئله به دنبال واقعيت هستند

 يا ، آيا شكل مي گيردگيردميشكل  كه چگونه ندادنبال آن حقيقت خارجي

شود يا اينكه آن تغيير مي در خارج انجام تغييري آيا ؟شكلش همان است كه بوده

شود اينها مي و تغيير رفتار انجام ن؟ي از مراتب و مسائل ديگر استدر بعض

.چيزهايي است كه روي اين مسئله بايد دقت كرد درست شد

 پس بنابراين آن چه كه نسبت به مطلب مرحوم علامه طباطبايي 

آيد اين است كه مرحوم علامه به دنبال تثبيت يك ميرضوان االله عليه به دست 

 در حقايق خارجيه وقتي :خواهند بفرمايندمي يعني ايشان .تندواقعيت خارجي هس

كه سابقا اين شيء مسماي  الشي ىكه ما قائل به تغيير و تحول بشويم ديگر تسمي

 الان اين حجر با اين خصوصيات كه من ،او بود در تسميه جديد معنا نداردبه 

حجر در تحت  بعد اين ،گذاردمياسم حجر بينيم عرف بر اين مي را آندارم 

توانيد بگوييد هذا حجرٌ مي شما ديگر به اين ن،شرايط ديگري تبديل به شجر شد

هذا لكه بتوانيد بگوييد شجرٌ مي و الان به اين نآن موقع بايد بگوييد به اين شجرٌ
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 حجر ، شجر با خصوصيات ديگر است اين حجر با اين خصوصيات است،حجر

هاي ديگري ي مواد ديگري است و چيز آن شجر هم دارا،داراي اين مواد است

. استه و تركيب پيدا كرده و يك همچنين حالتي را به خود گرفتهدرتجمع پيدا ك

 اين حجر به ،كندمي در حالتي كه شجر حركت كندحركت نمياين حجر 

 شجر توليد مثل دارد ، نمو دارد، شجر تغذيه دارد،اصطلاح نمو و تغذيه ندارد

.درحجر توليد مثل ندا

از مواد و آثار ظاهر به لحاظ ذاتياتش را اينها چيزهايي است كه ما آنها 

 به لحاظ .كنيممي شكلش طول و عرضش مشاهده ، رنگش،نه به لحاظ عوارضش

 الان يك همچنين شيء خارجي با اين تي كه دارد كه به واسطة آن ذاتياتذاتيا

 آن  آن ذاتيات، دارديات اين بروزات را اين ذات، شده استوصف در خارج متمثل

د اين بروزات را دارد هر كدام يا انسان باش آن ذاتيات حيوان ،بروزات را دارد

بر بر طبق همان ذاتياتي كه عبارت است از مواد تشكيل دهنده ،براي خودشان

. استهصورتء بشيالهمان صورت نوعية خارجيه كه حقيقت 

 مسئله به اين اين اشكالي است كه در اينجا مطرح است اگر طرح

جب كيفيت باشد كه شخصي كه سلوك در راه خدا دارد و به واسطة عبور از ح

د وشتغيير ماهوي و ذاتي در او داده بشود ميپيدا كه كيه نفسانيه و تربيت و تز

 در آن كلسيم است اين كلسيم ؟يعني فرض بكنيد مثل اين سنگ در آن چيست

يعني ،ن پيدا بشود كه در شجر پيدا شده سلولز در آوتغيير داده بشود به سلولز 

در آن فرض كنيد كه  در آن .آيدميرود يك ماده ديگر به جايش مييك ماده 

.شودميلولزي قرار داده شود به جاي آن مواد گميپتاسيم است آن پتاسيم گرفته 

شود اگر اين مي تبديل و دائماًشود ميدارد آن همه اش گرفته ديگر اي يك ماده

 اگر شخص .هذا ليس بحجرٍ بلكه هذا شجرٌ: بايد گفت شد بعد از يك مدت طور
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در سير و سلوك و تربيت نفس يك به يك خصوصيات خودش را از دست 

 يعني صفات خودش را از دست بدهد بعد حالات خودش را از دست ،بدهد

اسطة اين از دست دادن وبدهد بالاتر ملكات خودش را از دست بدهد و به 

كند اين تغيير ميپيدا هي  چون تغيير و تحولي كه ،ه خلق جديدي بشودتبديل ب

 تا تغيير .تحول ذاتي است كه موجب تغيير و تحول عرضي و خارجي استو

خواهد جوهري در انسان پيدا نشود اين آثار و صفات ظاهري در انسان متحول ن

.شد

ت  بر علت محال و ممتنع است بايد عل زيرا تفضل و ترجيح معلول

خواهد مييك شخص فاسقي كه ،تغيير كند تا اينكه معلول او هم تغيير پيدا كند

 اين شخص براي رسيدن به مقام صلاحيت بايد تغيير ،شخص صالحي بشود

 تا .ذاتي در او پيدا بشود و اين تغيير ذاتي موجب تغيير عرضي خواهد شد

واطف او تغيير پيدا  ع،ذات او تغيير پيدا نكند فكر او تغيير پيدا نخواهد كرد

 آن چه را كه در خارج مشاهده  وتصرفات او تغيير پيدا نخواهد كردكرد، نخواهد 

كه است  اين اشكالي . تغيير عرضي نيست، تغيير.شود تغيير پيدا نخواهد كردمي

 صفت  فعل و فناءِدر اين جا ممكن است نسبت به افرادي كه نسبت به مباني فناءِ

 كي فناء صفاتي. كنندرا مطرح ميتوجه به فناء ذاتي اين مسئله  اسماء بدون و فناءِ

 فناء اسمائي كي براي ، در وقتي كه فناء اسمائي پيدا شده؟شودميبراي انسان پيدا 

منتهي مرتبة فناء ذاتي . است در وقتي كه فناء ذاتي پيدا شده ؟شودميانسان پيدا 

 بالكليه ممكن است كه حاصل  اين.ي است و عميقچون بسيار مرتبة رقيق و دقيق

نشود و بخشي از آن مسئلة تجرد ذات براي انسان موجب تجرد در صفات شده 

 به همان ،رده واسطة يك تلنگري است كه به ذات خوباشد كه فناي صفات به

شود تبديل به ميو اين تلنگر وقتي شديد . استرده  و به عين ثابت خوعينيت
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 ولي در.باز به واسطة تلنگر ذات استمياسفناء اسمائي خواهد شد كه فناء

 مستحيل و ممتنع است  باشد وبه حال خودش باقي ماندهمحال است ذات اينجا 

مشاهدات باشد بدون سري كه حقايقي كه بر انسان كشف بشود فقط صرف يك 

.اينكه در خود ذات انسان هيچ تغيير و تحولي پيدا نشود

 مسئله مسئلة مقام كشف ،يست مسئلة عروض عوارض كه ن،مسئله

.انسان حركت كند و تغيير كنداست و در مقام كشف بايد خود ذات و جوهرة

 الان من در اينجا نشستم چه شخص صالحي باشم و چه شخص 

يعني ،كنم يكسان استميآنچه را كه مشاهده  حالت طالحي باشم در هر دو

و اگر بينم مياد مشخصي افرادي كه در اين جا هستند به تعدالح باشم شخص ط

بينيم به واسطة صلاح يكي مي افراد مشخصي  راشخص صالحي باشم باز آن افراد

چون آدم خوبي شدم افرادي كه در اينجا سي نفر مثلاً شود مياز آنها كم و زياد ن

 حالا اگر فرض كنيد كه دوباره برگردم فرد فاسقي .هستند بشوند سي و يك نفر

 افراد يكسانند شنيدنيها يكسانند همه ، نه!د بيست و نه نفر بشون آن افرادبشوم

ن حيث انا انا ن مِ چون اينها معلومات عرضي هستند كه ارتباطي با م؟چيز چرا

كه در اقتران با هستند هاي خارجي بلكه يك عوارض خارجي و پديدهندارند 

يك روزي شوند ميشوند يا نميشخصيت و ذات من قرار گرفتند حالا يا مقترن 

. هستندشوند و يك روزي كنارمقترن نمي

 ولي صحبت در آن برداشت خود فرد هست نسبت به مسائلي كه 

توانيم بگوييم كه ميديگر نجا كند آنميدراككند آن حقايقي را كه اميدرك 

صلاح و فساد به ميزان هر مقداري كه در بلكه صلاح و فساد در او تأثير ندارد 

. مختلف است،كر او نسبت به حقايق و واقعيات و كلياتشخص هست نحوة تف

فهمد ولكن همان آيه را شخص ميچه يك آية قران را يك شخص فاسق گر
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.فهمد و هلم جراميصالح با نحو ديگري و با قسم ديگري 

شود و مي اين مسئله به واسطة تغيير و تحولي است كه در ذات پيدا 

پيدا هم و در مقام وصفي انسان ميمقام اسل دربه همان مناسبت آن تغيير و تحو

.ميشود و به تبع او در مقام فعل

 اشكال مرحوم علامه در اينجا اين است كه .واقعيت خارجي يكي است

كه آن . استاست داراي يك هويت خارجي ميشخصي كه به اسم زيد مس

 الجزئي ،بردمي اشتراط را از بين ،هويت خارجي او را از بقيه هويتها جدا ميكند

 عام نيست ،جزئي كلي نيست، الجزئي جزئي،و لا يكون عاماً ديگرلايكون كلياً

 مصداق ، بلكه مصداقش، مفهومش كلي است،ولي جزئي نه به معناي مفهومش

 يك مصداق متمايزي است از بقيه و به لحاظ همين مصداق است كه  وجزئي

ه يك نفر به واسطة تغيير و گذاريد وقتي كميشما تسميه خاصي را بر او 

، وقتي كه فرض تحولات به يك جايي رسيد كه ديگر هيچ چيزي از او نماند

و  به واسطة تغيير و تحولات كم كم حركت كرد حركت كردبكنيد كه يك سنگ

و هي آثارش تغيير پيدا كرد عوض شد خصوصياتش  از دست داد و هيهي

اله كردند و به سمت شجريت حركت اجزاء تركيبيه او شروع به استحذاتيات و

، انسان.يك مقداري براي ما بعيد استكه  حالا چرا آن سنگ را بگوييم .دكردن

؟گذارند اين انسان چيستمي در قبر ،كنندميآقا اين انساني كه در خاك دفن 

؟گذارند اين جنازه اسمش چيستمياي را اين انسان لحم است ديگر الان جنازه

، گويند ميجسم الانسان به او گويند ميعظم  به او ،گويندميلحم اين جنازه به 

اين جسم الانسان كه در و جنازه ، گويند جسم الانسانميگويند مي انسان نديگر

 بعضيها هستند به خاطر هر جهتي ،ماندمينباقي گذارند همين طوري كه ميخاك 

 ما ، شيمياييياكي يت فيزيي به ايشان شده يا به خاطر خصوص يا عنايت.است
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.مانندميدانيم  بالاخره در همان وضعيت مين

 يكي از همين ،گويند يكي از همين شهدامي چندي پيش بود 

 اينها آمدند زمين را باز ،جوانهايي كه شهيد شده بودند در حدود خيلي وقت پيش

. ستااين جنازة شهيد برخورد كردند ديدند انگار همين الان شهيد شده به كردند 

ش نور!ه نوراني بود خيلي خيلي عجيب بودواقعا چ،ديدمعكس را بنده خودم 

واقعا چه . شهيد شده بود انگار همين يك ساعت پيش اين جوان !خيلي زياد بود

شد ميگر اينها بودند چه ا! جوانهايي را ما از دست داديم مثل گل واقعا مثل گل

 اينهايي البته.  اينها خيلي جاهايشان خوب است! چه جوانهايي؟شدميواقعا چه 

.استكه قصد قربت داشتند و به خاطر خدا بوده 

 خيلي مطالب ، من از مرحوم آقا نسبت به اينها خيلي مطالبي شنيدم

 يعني ، دواعي فرق ميكند، البته خوب همه نه،بالايي شنيدم خيلي بالايي شنيدم

نيات صاف بودند خوش ت و صاف و باواقعا اينهايي كه قصدشان خالص و قرب

 بيش از بيست سال است ؟انگار بيست سال يا چقدراصلاًبدن  اين !به حالشان

گويند همين طور بوده و انگار نه انگار كه دو دقيقه پيش كه به شهادت ميكه 

رسيده و خوب اينها هم مورد عنايت خاص هستند ديگر مورد عنايت و لطف 

زار سال هم بماند اين همين است اين به اصطلاح  صد ه،خاص خدا هستند

كنند الان مي دفن كه اينها را ولي نه حالا فرض كنيد افراد عادي .كندميتفاوتي ن

كنيد آن تسميه مي شما وقتي جنازه را دفن ، گويند ترابمينفرد  اين  بدنبه

ني كه  چاقو بزني خوو اگر جسم است ، يا نه؟ حجر است؟فعليه آنها  تراب است

آيد ميآيد شما هر چه به خاك چاقو بزنيد كه خوني از او در نميباقي مانده در 

 ولي وقتي كه اين را در خاك ، ماهيتش ماهيت خاك استواك است ، خخاك

، همين طور شود به سمت ترابيتمي حركت جوهري شروع وگذاري استحاله مي
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كند اين ميآيد و شروع مييواش يواش ذره ذره ثانيه ثانيه لحظه لحظه اين خاك

د را وبدن را به استحاله كردن و خصوصيات بدن را گرفتن و خصوصيات خ

 كم كم اين استحاله پيدا ميشود تا وقتي كه شما بعد از بيست ،جايگزين كردن

.بدن وجود نداردبيند و ديگر ميسال يا بيشتر يكدفعه قبر را باز كني اصلا بدن ن

كوچك بودم موقع و من آنآمده بود در قم  يكي از ارحام يكدفعه

دفنش بكنند من رفتم سر قبر نگاه كردم يك قبري بوده فرض كنيد خواستند مي

كه مال يكي از ارحامشان كه قبلا يكي در آن دفن كرده بودند من فقط چند تا 

 چند تا مهره و روي هم رفته جمعش كردند گذاشتند كنار اندازه ،استخوان ديدم

هشتاد كيلو وزنش بود موقعي يا  بدني كه هفتاد ي آن يعن،شدميم نيك مشت ه

 كجا آن بدن حالا بعد از بيست سال اما،كه گذاشتند در اينجا شصت كيلو بود

مانده آن هم فرض كنيد يكي دو سال ديگر آن هم استخوان  يك مشت ؟رفت

مين قرار  شما به اين خاكي كه الان در اين ز،شدميتكليفش معلوم است تمام 

نه ! مهذا عظ،  هذا لحم،هذا انسانٌ،گوييد هذا جسممي؟گوييدميدارد چه 

.كرده درست شداراب اين خاك است الان تغيير پيدهذا ت،گوييد هذا حجرٌمي

توانيد شما الان مينخاك شده  تغييري كه پيدا كرده و  اين جسم به واسطهحالا

توانيد الان آن مييد الان انسان بگوييد ديگر نتوانميجسم بگوييد ديگر نبه آن 

آثار و خصوصياتي كه در زمان انسانيتش و جسميتش بوده به اين بار كنيد الان 

داريد و مي الان يك بيل هم از اين خاك بر،كنيدميخصوصيت ديگر بار 

 هيچ اصلا،ريزيد كنارمي اين خاك را ددارديميباغچه تان  برريزيد توي مي

 قبلا اين طور .دوشميمي اين بي احترا، اين الان بدن است!كنيدكه آيمي نتوجه

خراشي وارد شود الان واي مبادا خدشهگفتند ميزدي مي دست اگر قبلا ،نبود

.شودمي عوض شود جور ديگري  هم كه تسميه،تسميه عوض شده
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 سگ نجس است و اين نجس العين است اين سگ اگر دست به او 

تر است بايد بروي آب بكشي سگ نجس اگر  دستت نجس است بخورد شما

 همين سگ را شما برداريد بگذاريد در يك جايي كه شوره زار است ،است ديگر

 نمك ه وسگ است يا شوريد  بگذاريد آنجا سال ديگر برو، اين بيابانهاي قممانند

 ميل توانيد آن نمك را با خيال راحتمي اصلا تبديل به نمك شده و شما ؟است

 اين . سديم دارد و اين نمكش يد ،خاصيت داردحتي كنيد و نوش جان كنيد

زدي بايد دستت را آب بكشي تا دست ميدست تر بهش اگر سگي كه قبلا 

.كردميزدي پارس مي

 آيا اين هويت همان . تسميه عوض شد و به طور كلي تغيييركرد

 بود صحبت  لا يوكل كلبو درسال پيش يا الان هذا ملح؟هويت سال پيش است

يك  در يك تغيير و تحولاتي يك سيري و ما اين است كه همين نمك دوباره

 بيست سال طول ،آن جريان حالا ده سال طول بكشدجرياني را طي كند كه در

 سي سال طول بكشد در آن جريان برگردد و يك كلب بشود آيا اين همان ،بكشد

داشت اين يك ميتباط ندارد آن يك اس ار، يك كلب ديگر است،كلب است يا نه

هر كدامگذارند مي براي سگهايشان اسم خارجيها.گذارندمياسم ديگر برايش 

گذارد يك مي الان ديگر آن اسم را ن،گذارندمييك سگ دارند كه برايشان اسم 

. يك سگ جديد متولد شده مثل بقيه متولدها و اشياء ديگر،گذاردمياسم جديد 

 فناكال علامه اين است كه اين زيد وقتي كه به مقام اشو صحبت 

 چون محو ،محو يعني عدمو و از بين رفتن و عدم، دين به محرسد بنابر معتقمي

فاني بشود در عين حال  يك شيئ در عين حال كه محو و،با وجود كه معنا ندارد

ين  ب.است تقابل، بين وجود و بين عدم،بين نيست و هست تقابل است! ؟هست 

. و عدم فنا تقابل استءفنا
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 صحبت ايشان اين بود كه در يك همچنين شرطي آن زيد وقتي كه به 

 ذاتي و محو عين ثابت و فناء عين معتقدين به فناء نظر بررسد بناميمقام فناء 

 صحبت در اين است كه حالا اين بقائي كه فعلا ، عين ثابتثابت و عدم الوجودِ

گويد مي مرحوم علامه ،اي كه الان در اينجا نشستهاين قيافه نسبت به ،كندميپيدا 

گوييم جسم ميقيافه  اصلا ما به اين نسبت به اين هيچ حرفي نمي زنيم،ما 

 آن در يك  خود عارفو اما نه اينكه خود انسان ،الانسان اين جسم الانسان است

ه  در يك افق ديگري است و بدن و جسميت اين شخص ك،عالم ديگري است

.الان در اينجا نشسته ما به اين كاري نداريم ما به او كار داريم

بت در او شده است اين فناء رسيده و محو عين ثابه  آن شخص كه 

خواهد دوباره در اينجا تحقق پيدا بكند مي اين كه الان ليّ محو شد، كالان به طور

ت فلسفي در  اگر عين او باشد اشكالا،؟آيا اين خلق جديد است يا عين اوست

 پس ، خلق جديد است،معدوم است و امثال ذلك اگر خلق اعادة ،آنجا وارد است

توانيم بگوييم زيدي ميخواهد بود ديگر ما ن، شخص ديگري بنابراين اين شخص

كه سلوك كرده است همان زيد الان باقي شده است ببقاء االله يا همان بعد الفناء 

 اين يك شخص ديگري است آني ،علق نهدر اينجا تعلق نفس پيدا كرده است ت

. اين ارتباط به او ندارداست نفر ديگريكهم كه براي خودش سلوك كرده 

تو شكم مادر عارف به دنيا آورده  انگار از اول خدا يك شخصي را از

آورد نسبت به همة مسائل فرض مي از آن اول يكي را به دنيا تصميم گرفتهخدا 

 همة عوالم براي او ، همه مراتب براي او كشف شدهبكنيد كه اطلاع دارد اصلا

 در شكم مادر عليهم السلام مگر ائمه .آيدميشهود است از همان اول كه به دنيا 

 آنها بودند ؟شدمي مگر آثار غير بشري از آنها ديده ن؟كرندميكه بودند صحبت ن

! ديگر
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در شكم مادر مگر با مادرش صحبتعليها االلهسلامحضرت زهرا 

 حالا مگر ساير ائمه و اينها ؟زندمي حالا كسي ديگر هم از ماها حرف ؟كردمين

 مگر ؟خواندمي آيات قرآن را ن عليه السلام مگر امام زمان؟مگر اين طور نبودند

 وقتي كه به دنيا آمد در دست پيغمبر سورة مؤمنين را عليه السلاماميرالمومنين 
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زودتر از پيغمبر خبر دارد كه چي كه ي ينهنوز بر پيغمبر نازل نشده اميرالمومن

توانيم مي ما گونه خوب اين را چ،خواهد بياد و اوضاع چگونه خواهد بودمي

ي را ناشي از شرايط  جناب آقاياني كه منكر وحي هستيد و وح؟تفسير كنيم

 خويشاوندي و و وحي را ناشي از آن شرايط قبيله اي !دانيدميوجودي پيغمبر 

 يا ؟كنيدميآييد توجيه ميجوري اين قضيه را ه  چ،دانيدميغيرهكيفيت تربيت و 

ه راحت تر همين است كه دروغ است غلاُت بايد بگوييد دروغ است صاف از هم

 ديگر خوب زيارت جامعه را هم همينها گفتند !گويندميآوردند و دارندشيعه در

 چرا اين مسائل ؟ ميجوري بايستي بفهه جان چبابا آوردند ديگرغلاُت دركه 

 آخر عزيز من شما كه يك بچة ده ساله خواب ،دانيمميپيش پا افتاده را ما ن

طرف دارد !؟گوييد دروغ استميافتد اين را هم ميبيند كه ماه بعد اين اتفاق مي

، اسمش را خواب مي گذاريد مكاشفه مي بيند بنده خودم شنيدمميخواب 

بيند ميخواب  دارد گذاريد هر چي مي خواهيد اسمش را بگذاريد، وقتي شخص

ولي  آخر چيزي نيست ! يك ماه بعد كه اتفاق نيفتاده،اي كه اتفاق نيفتاده قضيه

 اين چه طور تخيلي شد كه مو ؟ل استافتد آيا اين تخيمي اين اتفاق .بيندميدارد 

به مو يكي يكي تمام مطالب و جريانات همه سر جاي خودش است اين چه 

2و1سوره مومنون آيات -1
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؟ چه توجيهي براي اين مسئله است؟ اين كجايش تخيل است؟تخيلي است

. خوب بيايند توجيه كنند

 در ،بيندميكنيد راجع به اينكه در خواب ميهمان توجيه كه شما 

دتان پيشگوئي را قبول داريد وپيشگوئيها و مسائل ديگر خ،بيندميمكاشفه 

شود شما چه توجيهي براي اين ميانجام  غيبگوئي اين چيزها و عيناً،پيشگوئي

 همين  عليه السلامگوييم اميرالمومنينمي ما ؟ چه توجيهي داريد؟مسئله داريد

 عليه السلام اميرالمومينن،بينيدمي منتهي شما يك ماه بعدش را در خواب ،است

كند و به اراده و قدرت خدا و خوب طبعا هر ميده سال بعدش را اين طور بيان 

و قدرت خدا است  خواب هم به اراده،گرددميچيزي به اراده و قدرت خدا بر

.شودمياي انجام نبدون آن كه يك همچنين مسئله

در و بسيطي را اينها اين قمسائل به اين آساني و سادگي قدر  اين 

.رسدميكنند اينها به خاطر تفكرات مادي است ديگر انسان به اينجا يمشكل م

 اشكال در اين ارزيابي كرد؟بايدچگونه را  اين مسئله  و اين مطلب

 اشكال اين اشكال اول، و امااست كه اين شخص ديگر شخص قبل نخواهد بود 

توان مياي  اشارهدوم اين است الان كه اين شخص در مقام فنا هست آيا به او

به توان كرد و حكم مي يا اصلا به او اشاره ن؟كرد كه آن شخص الان در فنا است

 گرفته نشسته اين آقا نشسته ،شود كه به او اشاره نكردمي خوب ن؟عدم بايد كرد

. هم هستءنازند فرض كنيد كه در حال فَميدارد حرف 

گفته و مي در فنا  اين اشعار راىعليه الرحمگويند ابن فارضمي

نوشتهمي نخودش

ن عن الحسن جلتّو كأسى محياً مسقتَنى حمياً الحب راحة مقلتَى 

. هفتصد بيت استششصد  حدود،نوشتندمي شاگردانش بلكه
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توانيم به او ميكند ميگويد و انشاء ميرا ايندارد الان اين شخصي كه 

بيرون از زبان اين  خوب الان اين قضيه ؟يا نهتوانيم بگوييم مي،شدبگوييم هو ينُ

توانيم مي بله ؟توانيم بگوييمميآيد مي اين مسئله از زبان اين دارد بيرون ،آيدمي

توانيم ضمير هو را مي اگر اين شخص عين ثابتش محو شده باشد چطور .بگوييم

؟به اين ارجاع بدهيم

ند در قضية حضرت تواند خيلي به ما كمك كمي آية قرآن در اينجا 

øø“موسي  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ LL LL{{{{þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ#### uu uu#### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ〈〈〈〈رسدمي و وقتي كه به آن شجر ١“

ββββ rr rr&&&&## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒþþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####�� ��UUUU uu uu‘‘‘‘šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ þþ“ اين٢〉〉〉〉####$$ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$  از اين شجر آمد 〉〉〉〉####$$

þþ“اين شجر در وقتي كه  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ يتش را از دست داد يا در گفت شجرمي〉〉〉〉####$$

 تنه و در عين شاخه ها و فرعها و ساقه، اين شجر در عين ؟عين حال شجر بود

 در -گويند شجر سدر بودهمي- هم داشته  اگرثمريدر عين حال در عين اوراد و 

þþ“:گويدميهايش هم به او بود در تمام اين خصوصيات ميوهكه عين آن  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&

ªª ªª!!!! $$ þþ“:گويدميكه تا وقتي 〉〉〉〉####$$ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ هايش عوض و بدل يكدفعه شاخه〉〉〉〉####$$

همان اوراق و سبزه و . ، هستاي كه هست  همان تنه،شود هماني كه هستمين

رنگي كه الان به اين اوراق است همه به جاي خودش است در عين اينكه اينها به 

þþ“:گويدميجاي خودش هست در عين حال اين شجر  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$  آيا با گفتن 〉〉〉〉####$$

“þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$  يا شجر شجر ؟تحول ذاتي و هويتي و ماهيتي در شجر پيدا شد〉〉〉〉####$$

شود اگر همان شجر را بردارند ميكنند اره دارند اره  اگر همان شجر را بر؟است

7 قسمتي از آيه»27 «سوره النمل-1

30 ذيل آيه»28«وره القصص  س-2
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 اگر همان موقع از اين ،شودميدر آن نار بياندازند تبديل به شعله و حرارت و نار 

 همان خصوصيات دارد هيچ ،دهدميسدر بكنند و بخورند همان مزه را ميوة 

þþ“:گويدميتفاوتي ندارد در عين اينكه اين شجر الان  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ و بقيه 〉〉〉〉####$$

گفت از تمام زمين و زمان حضرت مي خوب خدا ،گفتندميگويند اگر بقيه مين

þþ“موسي  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ øø“ اين شجر ،شنيدمي〉〉〉〉####$$ øø þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ôô ôôìììì nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùùyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ(( ((yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####““““ YY YYθθθθ èè èèÛÛÛÛ〈〈〈〈1 گويدمي درخت در اينجا:“þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####〈〈〈〈

حكايت از مرتبة شهود ؟كندميايخوب اين حكايت از چه مسئله

نه حكايت از تغيير و درخت، كند نسبت به اين ميحضرت موسي عليه السلام

 عين ثابتش محفوظ است تنش ،اين در سر جايش استدرخت، ول درون تح

 اوراقش محفوظ است همه چيز محفوظ است و در عين حال اين ،محفوظ است

“þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ :              فرمايدميهادي سبزواري هم ملّا گويد خوب مي〉〉〉〉####$$

در شجري نيست كه نيست ور نه اين زمزمه اني نيست كه دعوي انا الحق بشنودموسئ

þþ “يعني در همة اشجار اين زمزمة þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$  براي حضرت موسي ،وجود دارد〉〉〉〉####$$

يك براي حضرت موسي  اگر تجلي ،تجلي پيدا كرده استدرخت الان در اين 

þþ“شد از سنگ هم اين ميميعايتجلّ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ .شنيدميرا 〉〉〉〉####$$

 ظهور ،كردميوسعت بيشتري پيدا و ادراكش مياگر آن جنبة عل

 حالا شايد هم ديده منتهي اين مطلب در ،كردميتوحيد را در ساير موارد مشاهده 

اينجا به اين كيفيت بوده است علي كل حال پيامبران مراتبشان يك مرتبه نبوده 

بينم بسياري از افراد حتي كساني كه ميآنها مراتبشان مراتب مختلف بوده لذا ما 

14و12و10اتسوره طه قسمتي از آي-1
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.د همين استنكنمينقل تبه نرسيدند در اواسط راه مسائل و مشاهداتي كهبه مر

گفت كه صبح از خواب بيدار شدم مي مثلا يكي از افراد از دوستان 

از تمام درختهاي منزل و برگهاي منزل لا ، آمدم حياط وضو بگيرم قبل از طلوع

þþ“شنيدم خوب اين همان مياله الا االله  þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$  طور سيناء براي  دراست آن〉〉〉〉####$$

براي اين بنده خدا در خانه تجلي كرده قضيه حضرت موسي تجلي كرده و اين 

.است

 يا نديكدفعه درختها عوض شداست  آيا امروز كه روز چهارشنبه 

 تو تغيير پيدا !درخت بيچاره همان درخت روز سه شنبه است تو عوض شدي

 درخت است و امروز حقيقت شاخه و تنه و  فقطكرديمي تا ديروز خيال !كردي

 بزني و شلنگ ك اگر امروز بيايي يكدانه پشت،ديگري براي تو تجلي پيدا كرده

þþ“ شوي ديگر اين  ميبياندازي و شيطوني كني فردا كه بلند þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ را 〉〉〉〉####$$

گويد من دارم انا االله ميشنوي در حالي كه درخت همان است هي درخت مين

 گناه كردي ،گويم تو چرا رفتي شيطوني كرديميرم لا اله الا االله گويم من دامي

.شنيديميكردي تو هم امروز مثل ديروز مي اگر تو ن؟كار خلاف كردي

 اوست كه شنود به خاطر مدركات خودمي پس بنابراين اين كه امروز ن

و تغيير بيند عين ثابت امي هم كه امروز آمده او را دارد حالا اين كسي! شوندمين

 همين ديشبي و ديروزي انگوييم نه عين ثابتش همان است من هممي؟پيدا كرده

اي براي من ظهور هستم كه خوابيدم و الان هم بلند شدم و يك همچنين پديده

.هكه ديروز نبودپيدا كرده 

 و ه باشد پس اين تغيير در او انجام شده بدون اينكه زيد عوض شد

بدون اينكه درخت تغيير پيدا كند و درخت ديگر  و  بدهدوجايش را به عمر
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 درخت سيب يكدفعه بشود پرتقال و ، درخت سيب بوده:گفتمي او ،بشود

گفت هر مي الا هو گفتن لا اله الا االله گفتن و  عجيب اينكه هوشروع كند به لا 

شنديم آن ميشد آن چه را كه من از ذكر توحيدي ميچه حال من تغييرش بيشتر 

الا هو بود تا  امروز لا اله الا االله بود فردا لا اله ،شدميتر ق و عميقتر و دقيرقيقتر

 به مراتب انسان همين طور هي در اين ظهورات و بروزات ،ترمراتب دقيق

 بر اساس تغيير و تحولاتي كهكند ميمختلفي از مظاهر پروردگار دسترسي پيدا 

.شودمير او پيدا دشود و تجردي كهميكه در خود او پيدا است 

كند اگر مرحوم مي پس بنابراين واقعيت خارجيه در مقام فناء تغييري ن

 مطلب را  قضية فناء عين ثابتبا اين شكل و با اين طريق نسبت بهرحمه االله والد 

بردند كه حقيقت خارجيه در فناء خودش كه همان فناء در وجود ميجلو 

مسئله را و به اين قسم كند مي تفاوتي ن،فهبالصرافه است در همة اين موارد مختل

 مسئله به اين ،پاسخي نداشتندرحمه االله كردند مرحوم علامه طباطبايي ميمطرح 

حقيقت وجود بالصرافه و حقيقت وجود بسيط در عين كه شود ميكيفيت مطرح 

 تعينات متعدده و مختلفه است و  متعين به، حقيقت، آنبالصرافه و بسيط بودن

 در عين اينكه آن بساطت و ،ه مظاهر متفاوته و متشتته و مختلفه استهر بظا

دارد و همان طوري كه عرض شد به ميتجرد و صرافت و اطلاق خودش را نگه 

 پذيري و باعث ثاني للوجود  آن ظهورات در مظاهر مختلفه باعث حدلحاظ لا

.شودمي نسبت به مراتب خود وجود نقصتركيب و باعث ن

اجتماع مع المظاهر او  بودن ىن وجود بالصرافه لازمة بالصراف يعني هما

و  بالاطلاق ومختلفه است و ظهور بالمظاهر المتفاوته است و الا ديگر بالصرافه ال

يعني وجود،شرطف لازمة بالصرافه بودن يعني اجتماع مع ال.ودبنبالبساطه 

.ماع مع الف شرط استجت؟ معنايش الابشرط چيست
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زدم اگر در نظر داشته باشيد كاملا ميدر سابق براي رفقا ن  مثالي كه م

شود آن صوت را همان وجود مي كه الان از گلو خارج صوتيمشخص بود آن 

 در اينجا در اين مثال براي تقريب ،بالصرافه و وجود اطلاقي شما فرض كنيد

ات خودش چه در همان حقيقت ذشود مي آن صوتي كه از دهان خارجي ،مطلب

 يا به صوت ب است ، يا به صوت لام است، آيا به شكل سين است؟ي داردشكل

 اگر از همان ابتدا آن صوتي كه خارج ؟شودميبه چه شكلي آن صوت خارج 

تعين ديگري است آيا ممكن شود با تعين خاص باشد كه آن تعين منافي بامي

گر آن  ا،شودمين؟ خير  و كاف و جيم باشدءاست كه صوت سين همان صوت يا

شين و با با آن تواند جمع بشود ميآيد ديگر نميصوت به مظهريت كاف در 

اصلا حروفي، آيدمي ديگر در صوت به صورتبشوند جمع  هر دو كه اگرسين 

 اين تفاوت ، كه الان صوت متفاوت استنداريم يك حرف بيشتر نداريم اين

اي و  واقعي و صوت ريشهصوت به خاطر خروجي و شكل گيري آن صوت

. است كه آن اصل و حقيقت براي همه اين اصوات استايصوت مايه

 پس اصل و حقيقت آن اصواتي كه ما در سي و دو حرف مشاهده 

 ضاد اد است يكي با ص»ذ« يكي با »ز«كند يك مي هم تفاوت زكنيم كه حتي مي

لفباي داريم حتي در بعضي از ا» ز«است يكي با طا ظا است چهار نوع ما در اينجا 

 حتي آنها يك صوتي دارند »و« مثلا بين ف و بين ،ساير ممالك بيش از اين دارند

 سين است ويك» ث «كنيد يكميتلفظّ سين كه شما ،كندميكه با هم باز تفاوت 

با اين كلمات مختلفه و  حروفات مختلفه ،كندمييك صاد است اينها همه فرق 

.تشكيل ميدهند

واحد استآيد آن مي اين صور مختلف در  آن ريشه و حقيقتي كه به

 لون ندارد از ،شكل نداردصوت، آن شكل ندارد توجه كنيد اين است قضيه آن 
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سمت گيري من چه  كه كنم ديگر رفقا متوجه شده باشندمياين جا خيال 

 به هيچ كدام ، آن صوت شكل ندارد؟خواهد در آنجا مشخص بكندمي را اييكتهن

 چون اصلا صوت ندارد شكل ؟شنويم شباهت ندارد چرامياز آن چه را كه ما 

 هيچ ؟ آن تعينش به صوت سين است يا به جيم است؟ندارد آن شكلش چيست

 چيزي كه به؟كنيدمي چرا شما داريددرك ؟شنويدمي پس چرا شما داريد ،كدام

 فكر كرديد تا به حال ؟شنودمي سين يا جيم نيست چرا گوش شما آن را شكل

؟قضيهبه اين 

 نيست به صورت »ي« نيست به صورت »ب«چيزي كه الان به صورت 

 و ؟شنويدميكاف نيست به صورت گاف نيست چرا پس شما الان داريد آن را 

شنويد گاف است لام است جيم است سين مي كه شما  آن صوتي؟كنيدميدرك 

ه داريد شنويد و هر كدام از اينهايي كمي شما اينها را داريد ،است شين است

 نه اينكه سين براي خودش يك ريشه ،شنويد معلوم ميشود كه يك ريشه داردمي

 صداي سين از حلق در بيايد ولي صداي  جيم از جاي ديگر  مثلاًجدا داشته باشد

بيايد شما تحقيق كرديد در اين مطلبدر

:تلميذ

 الان ، كار داريمك كار نداريم ما به همان حقيقت خارجيدرِما به م: استاد

 در دنيا شما داريد صحبت مي كنيد فعلا به او كاري نداريم،اين مدرك جاي خود

 شما برويد در مدرسة فيضيه شروع ،صداي شما را بشنودكه  كس نيست هيچ

اطب و مستمعي هم د هيچ مخيدتان حرف بزنوكنيد به صحبت كردن و با خ

شود كه اين صوتي ميد يتان با خودتان فكر كنيد اگر فكري باشنداشته باشد خود

اين صوت از شود، ميكه دارد الان به مظاهر مختلف و به صور مختلف خارج 

آن بيند كه اين گوش و ازميكنيد مييك نگاه به خودتان شود؟ كجا خارج مي
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رود توي اينها هم كه اين تنفس است پس آني ميآيد صدا درگوش ميصدا در ن

و تمام اين صداها دارد از اين دهان خارج ماند و بس،ميكه هست فقط دهان 

شود تا مي كه دارد از اين دهان خارج گوييد كه اين صوتيمي خوب بعد ،شودمي

 بايد اراده بكنم دهانم را باز ،شودميقبل از اينكه من اراده بكنم چيزي خارج ن

 موج ن آن هوا كه در آنآيد بيرومي آن هوايي كه دارد ،بكنم اين دو لب باز بشود

 آن هوايي كه همراه ،نهصدا نداشته باشدو فوت كنيد استقرار دارد، شما ممكن 

با يك موجي است كه آن موج از تركيب عضلات صوتي و تارهاي صوتي در 

 اين ،بالاي ناي اين دم سه راهي است از آن جا اين تارهاي صوتي به وجود ميĤيد

زنندميتار ها گويند بعضي ميند زنميخورد مثل اينهايي كه تار ميآيد ميهوا 

زنند خلاصه ديگر ميآلات موسيقيزنند بعضي از اين ميسنتور بعضيها

 بنه نگ بين هفتاد و دو ملت همه را عذرج

چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 

ن چيزهاي مختلف هفت هشت ده  سه تار داريم يا اي، دو تار داريم،يك تار داريم

خورد به اينها اين دست همراه با لرزش با هواي مجاور و ميتا است دست كه 

زني مي يا ني وقتي كه ،كند صدايي را به وجود آوردنميفضاي مجاور شروع 

 اين فوتي كه ،كندمي يعني در اين ني فوت ؟ يعني چه،دمدميشخص در اين 

 شكل كه نيست يك فوت است ولي وقتي كه كند يك چيز است ديگر چندمي

 آن چه را كه در اين ،آيدميبينيد كه صداهاي مختلفي از او مي شما نيرود در مي

كيفيتهاي مختلف شما و  ولي در خروجي به اشكال ،وارد ميشود يكي است

 صداي خاص باشدكه يكاگر فرض كنيدولي آيد ميشنويد لذا خوشتان مي

 يك صوت خاص است فرض بكنيد كه ،وش آمدن نداردگوييد كه خميخوب 

و سفتي و آن خصوصياتي كه در ميديگر آن فراز و نشيب و بالا و پاييني و نر



66830مجلس/اسفار

مال خروجي است آن اصل يك چيز  آن؟شود آن مال چيستميصوت ايجاد 

 است  در تحت شرايط مختلفآيد در حالي كهمي آن اصل  كه واحد است ،است

زنيد بعد ميشود حالا كه شما ني ميف هيچ وقت از او جدا ن آن شرايط مختلو

 نه هيچي از او كم ؟شوديگر اين ني شما دو گرم از او كم مياز دو سال د

ت  در تحنيهمين يك خروجي دارد و  فقط در تحت يك شرايط  بلكهشودمين

.د و هلم جرا درست شدرايك شرايط ديگر يك خروجي ديگر د

 يك ،آيد به اين اشكال مختلفمياز دهان بيرون  اين صوتي كه دارد 

بسيط و مجرد در قرار گرفتن فضايواحد بسيط و مجردي است كه آن حقيقت 

كند در عين اينكه تعين ميپيدا و تشخصّ و شرايط مختلف تعين مختلف 

گويم شما همه را در وجود حمل مي تمام اين چيزهايي كه من ،خودش را دارد

شود ميخارج گلو  كه از كه تعين ذاتي خودش است و آنريم  يك تعين دا،كنيد

 تا من حرف نزنم ،شنيديمميصدا نما اگر وجود خارجي نداشت  زيراتعين دارد

 پس آن چه را كه الان دارد از گلوي من خارج ،شنويدميچيزي از من نكه شما 

 يك حقيقت ، يك تشخص است، يك وجود است،شود يك تعين استمي

تجزيه و د آن را منتهي بايد رويش فكر كرد باي؟ درست شد،انكار استغيرقابل 

 اين تعين در عين تعين ،شود تعين اولمي اين تعين ؟يستتحليل كرد كه آن چ

 آن ريشه و اصل و حقيقتش ، در عين آن تعين بساطت هم دارد،صرافت هم دارد

ختلف قرار آيد در شرايط مميصرافت دارد اين تعين كه آن تعين اول است 

شود ميش يگيرد در يك شرايط زبان در يك نقطة از دهان قرار دارد صدامي

 دندان در اين لذا.  قرار داردي چون الان زبان در يك شرايط؟صداي سين چرا

 تمام اينها ، فك و دندان عقل،مسائل تأثير بسيار زيادي دارد خود دندان كرسي

كه از نظر دندان هيچ اشكالي است صدا مال كسي  لذا بهترين،شكل دهنده است
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آنهايي كه . صداي صاف بدهد كاملاً، فك او بتواندنداشته باشد و از نظر فك

 وجود دارد كه اينها بايستي دندانهايشان ايرادصداهاي مختلف دارند در 

 اينكه فكشان اگر ايراد  مناسب بشود ياارتودونسي بشوند تا اينكه صداهايشان

، صداي تواند صدامينلذا متعادل نيستبعضي فكها  مثلاً ،وندبايد معالجه شدارد 

همه در اين شرايط مختلف دخالت و تأثير اينها؟  درست شدكاملاً خوب باشد

 در عين ،شودميدارد آن تعين اول در تحت هر شرايطي به تعين ثاني متحول 

 دارد تعين ثاني  يادمان نرود در عين اينكه آن تعين اول را،اينكه تعين اول را دارد

 آخر بندة خدا وقتي كه اين تعين .دهدميرا دارد نه اينكه تعين اول را از دست 

 بايد آن تعين ؟خواهد در بيايدمياول بخواهد از دست برود پس اين صدا از كجا 

 تا آن صداي اول ،اول وجود داشته باشد تا اينكه پشتوانه بشود براي آن تعين ثاني

 درست ؟خواهيد بشنويدميباشد صداي سين را از كجا شما كه خميرمايه است ن

.شد

 رفته بود در حمام و داشت  مي گفت آن آقاولانا آن آقايي كه رفته بود م

:گفتخواند،  ميدعا

و اي گم كرده سوراخ دعا ليكاي جانا خوب ورد آورده

.استي بوده عا عجب آدم حرّمولانا واقسعر دومش هم خودتان ديگر بفرماييد، 

خوب اين مسئله را الان ما تا اينجا رسانديم گرچه ناتمام ماند ولكن خيال 

.كنم خيلي رفع شبهه كرده استمي

پس فراموش نكنيد كه گذاريم مياش را براي روز شنبه انشاءاالله  ما تتمه

د و يقمما دو تعين داريم تعين اول تعين بالصرافه است در تعين دوم تعين 

 تعين اول به جاي خود ،و در عين تعين دوماست محدد و داراي صورت 

 اصل و ريشة اوست و اين مسئله در حل مشكل ه طور كليّباقي است و ب
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.نزاع بين علمين خيلي دخالت دارد

:تلميذ

 مرحوم ،عين ثابت استببينيد اصلا صحبت در اين است كه بقاء: استاد

قا  مرحوم آ،شود صحبت در اين استمي ثابت فاني ن عين:فرمودندميعلامه 

مرحوم آقا « كه ايشان ايهمان نتيجهشود نتيجه ميعين ثابت فاني فرمايند مي

شود خوب ديگر مي اگر علامه بپذيرد كه عين ثابت فاني ،گويندمي» ى االلهرحم

شد خواهد باميديگر كسي دعوا ندارد حالا به هر طريقي و شود ميبحث تمام 

شود يا ميصحبت اين است هدف و نتيجه اين است كه آيا عين ثابت فاني 

 طريق ديگر باشد خوب همان مسيري كه يا حالا با اين طريق باشد ؟شودمين

 مسائل ذوقي هست خلاصه آن چه را كنند و يك قدري توأم باميمرحوم آقا طي 

شد صحبت در اين خواهد بامي آن باشد به هر راهي ،دنكنميكه ايشان مطرح 

مرحوم آقا  قبول ندارد فناء عين ثابت را و ى االله علامه طباطبائي رحماست كه

. قبول داردى االلهرحم

رسد بايد ما مقدمه ديگري را براي اين مياين مقدمه نبا گوييم مي ما 

نتيجه حق با مرحوم آقا است و مرحوم علامه در آخر در مسئله قرار بدهيم گرچه 

اين ن جلسه چقدر واقعاًيادم است در آ.مان طور كه من آوردمپذيرفتند ه

 اين مرد كه استاد .من يك دنيا در آن مجلس از علامه درس گرفتم...بزرگان 

بطرف ايشان كردرومرحوم آقا است با اين عظمت همين طوري كه نشسته بود 

 اين ماند بايم آدم .گفت كه الحمدالله كه خدا شما را وسيلة هدايت ما قرار دادو

 ما بايد  جداً!؟ چقدر خلوص!؟خواهدمي نفس ! چقدر اين طهارت،همه طهارت

 كه چقدر اينها بزرگ بودند مسائلعبرت بگيريم بايد ياد بگيريم از اين جور 

 چقدر اينها براي خدا ، چقدر اينها خالص بودند،چقدر اينها واقعا صاف بودند
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،لا نفس نداشتند علامه نفس نداشت تمام وجودشان خدا شده بود اص،بودند

كنيم كارهاي خومان را داريم مي الان هزار تا غلط داريم  ولي ماانانيت نداشت

با آن  علامه ،كنيمميعليهم السلام تشبيه به ائمه شمريم و خودمان راميست رد

 شاگردش بلند شود بيايد اين حرف را بزند و بالاخره او را مقام عظمت خودش،

لب ديگري هم بوده االبته شايد يك مط، شش جلسه متوجه اين مسئله بكندبعد از 

 شايد يك نحوه چيزهاي ديگر بوده خيلي ، شايد تصرفي بوده،رسدميما عقلمان ن

آقا به من كردند و عجيب بود كه مرحوم ميمرحوم علامه در اين مسئله پافشاري 

با ايشان اخلمد  در  بوديم با هم من يك شب اخلمد در وقتي كه در:فرمودند

 پسر مرحوم قاضي مرحوم آقا : ايشان گفتند سال به فوت ايشان،2، صحبت كردم

 بين پدرم و ديدمسيد محمد حسن قاضي به من گفت كه يك روز من وارد شدم 

و بين علامه طباطبايي بحث است آمدم دقت كردم ديدم همين مطالبي كه شما 

االله ىرحم علامه طباطبايي :گفتمياضي كنيد و همين مطالب را مرحوم قميبحث

. بود و به اين وسيله حل شدفلسفينپذيرفت و بحثشان خيلي در آن موقع 


